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هر شـب موقع شـام، آقای مک‌فارلنـد خانواده‌اش 
را بـرای پرسـتش جمـع می‌کـرد. آقـا و خانـم 
مک‌فارلنـد شـش بچـه داشـتند، دو پسـر و چهار 
دختـر. اسـم بچه‌هـا دانـاوِن، رایلی، مایلـی، ارِین 

کلـر، دِلیِنـی، و شـانون بود. 

آقـای مک‌فارلنـد عـادت داشـت کـه هـر شـب 
قسـمتی از کتاب‌مقـدس را بخوانـد و بعد توضیح 
کوتاهـی در مـورد آن بدهـد. بعـد از هر کـدام از 
بچه‌هـا می‌خواسـت کـه آیه‌هـای حفظی‌شـان از 
کتاب‌مقـدس را بخواننـد و بـه سـوالات پرسـش 
آقـای  هـم  آخـر  در  بدهنـد.  جـواب  پاسـخ  و 
مک‌فارلنـد دعـا را شـروع می‌کـرد، و بعـد هـر 
کـدام از بچه‌هـا هم به شـیوه‌ی خودشـان در دعا 

می‌کردنـد.  شـرکت 
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یــک شــب، درســت بعــد از اینکــه پرســتش بــا 
خوانــدن یــک ســرود مــورد علاقــه تمــام شــد، 
دخترشــان دِلیِنــی شــروع بــه صحبــت کــرد. او 
گفــت: »بابــا، دعاهــای شــما خیلــی قشــنگند. 
بعضــی وقت‌هــا کــه بــه دعاهــای شــما گــوش 
می‌کنــم، دلــم می‌خــواد از خوشــحالی داد 
بزنــم. امــا دعاهــای مــن خیلــی ســاده و ضعیف 
بــه نظــر میــان. تقریبــا از اینکــه با صــدای بلند 
ــد  ــا، میتونی ــت می‌کشــم. باب ــم خجال ــا کن دع
بــه مــن یــاد بدیــد چطــور دعــا کنــم کــه هــم 
عیســی خوشــحال بشــه و هــم خودم احســاس 

راحتــی بیشــتری داشــته باشــم؟«
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و گفت: »می‌فهمم  زد  لبخندی  آقای مک‌فارلند 
که چه احساسی داری دِلیِنی. وقتی من هم بچه 
بودم، درست مثل تو احساس می‌کردم. مطمئن 
تو  وقتی هم‌سن  کنم.  دعا  باید  نبودم که چطور 
بودم، تمام چیزی که می‌دونستم دعای موقع شام 

بود:

خدا بزرگه، خدا خوبه،
و ما ازش برای این غذا متشکریم. 

و دعای موقع خواب رو هم بلد بودم:

من حالا به خواب میرم،
و دعا می‌کنم که خدا روح من رو حفظ کنه.

اگر قبل از اینکه بیدار بشم بمیرم،
دعا می‌کنم که خدا روح من رو بپذیره. 

چیزی  تمام  ساده،  دعای  دو  این  از  غیر  به  اما 
و  بابا  لطفا  که خدایا،  بود  این  بگم  بودم  بلد  که 
و عمه سو  و خواهرهام، عمو جو  برادرها  مامان، 
رو برکت بده. بعد پدربزرگم داستانی برام تعریف 
کرد که همه چیز رو برای من عوض کرد. میخوای 

داستانش رو بشنوی؟«

بقیه‌ی  میخوام.«  حتما  »بله،  گفت:  دِلیِنی 
بچه‌ها هم که به گفتگوی بین پدرشان و دِلیِنی 
گوش می‌دادند، با اشتیاق سر تکان دادند. آقای 

مک‌فارلند قصه را برای بچه‌هایش شروع کرد. 
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روزی روزگاری، در یــک دهکــده‌ی دور، آن طــرف 
ــه او را  ــرد. هم ــی می‌ک ــگری زندگ ــا، آرایش دری
می‌شــناختند. او نــه تنهــا موهــای مــردان را 
می‌تراشــید،  را  ریش‌شــان  و  می‌کــرد  کوتــاه 
ــردم  ــه م ــوع کاری ک ــر ن ــت ه ــه می‌توانس بلک
ــردم  ــد. م ــام بده ــم انج ــتند را ه ــاج داش احتی
ــد.  ــدا می‌زدن ــر« ص ــتاد پیت ــده او را »اس دهک
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یــک روز صبــح، یکــی از اهالــی آمــد کــه 
ــه  ــک حول ــر ی ریشــش را بتراشــد. اســتاد پیت
دور گــردن مــرد پیچیــد تــا موهــا روی لبــاس 
او نریــزد. صــورت مــرد را بــالا کشــید، تیغــش 
را بیــرون آورد و شــروع بــه تراشــیدن ریــش او 

کــرد. 

وقتــی کــه آرایشــگر مشــغول تراشــیدن ریــش 
ــری  ــتری دیگ ــد و مش ــاز ش ــود، در ب ــرد ب م
ــه مــرد  وارد مغــازه شــد. اســتاد پیتــر بلافاصل
ــود.  ــکن ب ــک قانون‌ش ــون او ی ــناخت، چ را ش
ــد او را  ــه بتوان ــی ک ــر کس ــرای ه ــور ب امپرات
مــرده یــا زنــده دســتگیر کنــد، جایــزه‌ی 
بزرگــی تعییــن کــرده بــود. اســتاد پیتــر 
ــرد را  ــن م ــوران ای ــر مام ــه اگ ــت ک می‌دانس
ــتگیر  ــریعا او را دس ــد، س ــت می‌آوردن ــه دس ب

می‌کردنــد. 
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تمــام شــد،  اول  آقــای  وقتــی کار اصــاح 
ــه  ــا اشــاره ب ــرد و ب ــر او را راهــی ک اســتاد پیت

از او خواســت کــه بشــیند. قانون‌شــکن 

اســتاد پیتــر از او پرســید: »چــه کاری میتونــم 
بــرای شــما انجــام بــدم، آقــا؟«

قانون‌شــکن گفــت: »میخــوام موهــام رو کوتــاه 
کنیــد و ریشــم رو بتراشــید.«

ــرد  ــه اصــاح موهــای م ــر شــروع ب اســتاد پیت
ــف  ــد ک ــرد. بع ــب ک ــش را مرت ــرد و موهای ک
ــرای  ــا او را ب ــد ت ــش مالی ــه صورت ــون را ب صاب
اصــاح صــورت آمــاده کنــد. پیتــر تیــغ اصــاح 
را بیــرون آورد و آن را روی چــرم تیــغ تیزکــن 
کنــار صندلــی کشــید. همانطــور کــه مشــغول 
تیــز کــردن تیــغ بــود، بــا خــودش بــه اهمیــت 
ــود  ــته ب ــی نشس ــا روی صندل ــه آنج ــردی ک م
ــدن  ــه لرزی ــروع ب ــتانش ش ــرد و دس ــر ک فک
کردنــد. خــودش را آرام کــرد و بــه ســراغ 
ــتش از روی  ــت. دس ــرد رف ــورت م ــاح ص اص
گونه‌هــای مــرد تــا چانــه‌اش و بعــد روی گــردن 
او حرکــت می‌کــرد. تیــغ پیتــر بــه آرامــی روی 
ــد.  ــار داده می‌ش ــکن فش ــرد قانون‌ش ــردن م گ
همــه‌ی کاری کــه پیتــر بایــد انجــام مــی‌داد این 
بــود کــه تیــغ را کمــی محکم‌تــر فشــار بدهــد 
ــرد و او را در جــا بکشــد.  ــرد را ببُِ ــوی م ــا گل ت
بعــد پیتــر می‌توانســت پیــش امپراتــور بــرود و 
بگویــد کــه کلــک مــرد قانون‌شــکن را کنــده و 
جایــزه را بگیــرد؛ جایــزه‌ای کــه می‌توانســت او 

ــد.  ــد کن را ثروتمن
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امــا همینطــور که تیــغ اســتاد پیتــر روی گردن 
مــرد بــود، بــا خــودش فکــر کــرد، »در همــه‌ی 
دنیــا پــول کافــی بــرای ایــن وجــود نــداره کــه 
ــم. اون  ــرد رو بکش ــن م ــن ای ــه م ــث بش باع

قهرمــان منــه.«

ــا روی  ــه آنج ــردی ک ــتان م ــر داس ــتاد پیت اس
صندلــی نشســته بــود را می‌دانســت. او اول 
ــد، و  ــوالیه ش ــک ش ــد ی ــود، بع ــب ب ــک راه ی
حــالا یــک اســتاد مشــهور جهانــی در دانشــگاه 
شــهر پیتــر بــود. همــه‌ی دنیــا تغییــر کــرده و 
تمــام کلیســا بهتــر شــده بــود، چــون ایــن مــرد 
اصلاح‌گــر بــه انــدازه‌ی کافــی شــجاع بــود کــه 
بــرای حقیقــت انجیــل عیســی بایســتد؛ طــوری 
کــه از زمــان رســولان کســی انجــام نــداده بــود. 

ــدازه‌ی او شــجاعت نداشــت. ــه ان هیچکــس ب
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ــن  ــی، مارتی ــکن روی صندل ــرد قانون‌ش ــم م اس
ــات  ــراض او اصلاح ــه اعت ــردی ک ــود. م ــر ب لوت
پروتســتان را شــروع کــرد و انجیــل را از تاریکــی 
ــم  ــه تعلی ــه آنچ ــی ک ــا از آنجای ــرون آورد. ام بی
ــات و  ــی از مقام ــی بعض ــث ناراحت ــی‌داد باع م
شــخص امپراتــور شــده بــود، مخالفانــش امپراتور 
ــد.  ــد کن ــه او را تبعی ــد ک ــرده بودن ــی ک را راض
ــد و در  ــتگیر کنن ــتند او را دس ــالا می‌خواس ح
ــه خاطــر  آتــش بســوزانند. امــا آدم‌هایــی کــه ب
ــل  ــت انجی ــه حقیق ــرد متوج ــن م ــات ای تعلیم
ــت  ــدری دوس ــه ق ــد او را ب ــده بودن ــی ش عیس
ــد جــان خودشــان را  ــه حاضــر بودن داشــتند ک
ــد.  ــدام او را نبینن ــتگیری و اع ــا دس ــد ام بدهن
اســتاد پیتــر، آرایشــگر دکتــر لوتــر، یکــی از آن 
ــه قهرمانــش خیانــت  ــود. او هرگــز ب آدم‌هــا او ب

نمی‌کــرد. 
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ناگهان فکری به ذهن پیتر رسید. او با دعا کردن 
مشکل داشت و دکتر لوتر به خاطر دعاهایش مشهور 
آنجا روی  لوتر  بود. تصمیم گرفت حالا که دکتر 
صندلی آرایشگاه نشسته بود، از او مشورت بخواهد. 

پیتر گفت: »دکتر لوتر، من میدونم شما کی هستید. 
برای من افتخاری هست که شما امروز اینجا در 
آرایشگاه من هستید. آیا میتونم یک سوال از شما 

بپرسم؟«

دکتر لوتر گفت: »البته که میتونید. چه کمکی از 
دست من برمیاد؟«

پیتر گفت: »من مشکلی دارم. هر شب سعی می‌کنم 
دعاهای  که  احساس می‌کنم  گاهی  اما  کنم،  دعا 
من از سقف بالاتر نمیره. میدونم که شما هر روز 
ساعت‌ها دعا می‌کنید. احتمالا کسی نیست که از 
شما بهتر بدونه چطور باید دعا کنه. دکتر لوتر، فکر 
می‌کنید بتونید به من کمک کنید که یاد بگیرم 

بهتر دعا کنم؟«

دکتر لوتر گفت: »این سوال خیلی خوبیه دوست 
من. دانشجوهای من همیشه ازم سوالات عمیقی 
می‌پرسند،  کلیسا  و  کتاب‌مقدس  و  درباره‌ی خدا 
یک  عنوان  به  رشد  درباره‌ی  من  از  ندرت  به  اما 
مسیحی چیزی می‌پرسند. هیچ چیز من رو بیشتر 
از این خوشحال نمیکنه که بدونم میخواید به شکل 
اتاق مطالعم  به  بدید  اجازه  عمیق‌تری دعا کنید. 
برگردم و در موردش فکر کنم، و شاید بتونم چند 
نکته رو براتون بنویسم که به شما برای یک دعای 

موثرتر کمک خواهد کرد.«
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پیتــر گفــت: »متشــکرم دکتــر لوتــر.« و بعــد بــه 
ســرعت اصــاح دکتــر را تمــام کــرد. 

وقتــی دکتــر لوتــر بــه اتــاق مطالعــه‌اش برگشــت، 
قلــم خــود را برداشــت و شــروع بــه نوشــتن یــک 
راهنمــا بــرای اســتاد پیتــر کــرد. دکتــر لوتــر در 
ــاب نوشــت  طــول عمــرش بیشــتر از پنجــاه کت
امــا احتمــالا، کوچک‌تریــن و کوتاه‌تریــن کتابــی 
ــه  ــه ب ــود ک ــه‌ای ب ــز نوشــت، کتابچ ــه او هرگ ک
ــتاد  ــگرش، اس ــت آرایش ــرای دوس ــژه ب ــور وی ط
پیتــر، نوشــت. دکتــر لوتــر در ایــن کتــاب روش 
دعــای خــودش را توضیــح داد و نــام ایــن کتــاب 
کوچــک را »یــک راه ســاده بــرای دعــا« گذاشــت. 

وقتــی کتــاب تمــام شــد، دکتر لوتــر به آرایشــگاه 
برگشــت و اولیــن نســخه‌ی آن را بــه اســتاد پیتــر 
ــن  ــه مارتی ــد ک ــاور کن ــر نمی‌توانســت ب داد. پیت
ــط  ــی فق ــا کتاب ــته ت ــت گذاش ــزرگ وق ــر ب لوت
بــرای او بنویســد کــه بتوانــد یــاد بگیــرد چطــور 

دعــا کنــد. 
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ــه  ــد س ــروع، بای ــرای ش ــت: »ب ــر گف ــر لوت دکت
چیــز را حفــظ کنــی. اولــی دعــای ربانــی، دومــی 
ــان، و ســومی اعتقادنامــه‌ی رســولان.« ده فرم

و بعــد دکتــر لوتــر توضیــح داد کــه وقتــی پیتــر 
ــا  ــد ب ــد، می‌توان ــظ کن ــز را حف ــه چی ــن س ای
ــک  ــودش کم ــه خ ــا ب ــا در دع ــتفاده از آنه اس
ــا  ــد ب ــال، می‌تونی ــرای مث ــت: »ب ــد. او گف کن
دعــا کــردن از روی دعــای ربانــی شــروع کنید.«

ــه‌ی  ــه هم ــه ک ــون این ــید: »منظورت ــر پرس پیت
کاری کــه بایــد انجــام بــدم ایــن هســت کــه هــر 

شــب دعــای ربانــی رو تکــرار کنــم؟«





ای پدر ما که در آسمانی
نام تو مُقدَّس باد.
ملکوت تو بیاید.

اراده‌ی تو چنانکه در آسمان است،
بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده.
و قرض‌های ما را ببخش،

چنانکه ما نیز قرض‌داران خود را می‌بخشیم. 
و ما را در آزمایش میاور،

بلکه از شریر ما را رهایی ده.
زیرا ملکوت و قوّت و جلال، 

تا ابدالآباد از آن تو است.
آمین.
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دکتـر لوتـر گفت: »نـه، منظورم این نیسـت. 
ایـن کار خیلی خوبی هسـت، امـا منظورم از 
دعـا کـردن »از روی« دعـای ربانـی، چیـزی 
شـبیه این هسـت: درباره‌ی اولین درخواست 
دعـای ربانـی فکـر کنیـد، ”پـدر مـا کـه در 
آسـمانی، نام تـو مقدس باد.“ وقتـی درباره‌ی 
ایـن کلمات فکر می‌کنیـد، به قلب و ذهنتون 
اجـازه بدیـد کـه بـا دقت بـه چیزی کـه این 
کلمـات میگـن توجـه کننـد، و بگذاریـد بـه 
یـک دعـای عمیق‌تـر هدایـت بشـن. اولیـن 
خـط دعای ربانـی رو بگید و بعـد اینطور دعا 

: کنید

خدایـا، بـرای مـن دشـواره که بـاور کنم تو 
واقعـا میخـوای پدر آسـمانی من باشـی. ما 
در خانواده‌مـون پـدر داریم کـه او رو خیلی 
هـم دوسـت داریـم، امـا تـو پـدر همـه‌ی 
مـا هسـتی کـه ایمان‌مـون رو در عیسـی 
گذاشـتی. بـه خاطـر اینکـه عیسـی پسـر 
توسـت و از طریـق او مـا رو در خانـواده‌ی 
خـودت پذیرفتـی، کـه مـا ایـن افتخـار رو 
داریـم کـه بـه تـو بـه عنـوان پدرمـون دعا 
کنیـم. مـا می‌دونیـم که تـو آدرسـی اینجا 
در دهکـده‌ی مـا نـداری، امـا تـو در خـودِ 
آسـمان سـاکن هسـتی. تـو پـدر زمینی ما 
نیسـتی، تـو پـدر آسـمانی ما هسـتی؛ و تو 
کسـی هسـتی که صاحـب تمام دنیاسـت. 
ایـن واقعا عالیسـت کـه ما پـدری داریم که 
همـه چیـز متعلق به اوسـت و مـن میتونم 

در حضـور او دعـا کنـم.
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ــو  ــام ت ــم، ”ن ــه بگی ــاد داد ک ــا ی ــه م ــی ب عیس
ــاد.“ ــدس ب مق

پــدر، لطفــا بــه مــن کمــک کــن تــا متوجــه 
بشــم کــه هیــچ چیــزی در زندگــی و دعــای 
مــن، مهم‌تــر از احتــرام بــه نــام تو و پرســتش 
اون نیســت. خداونــدا، مراقــب زبــان مــن باش 
تــا هرگــز اســم تــو رو بــرای چیــز احمقانــه یــا 
فاســدی بــه کار نبــرم؛ بلکــه وقتــی دربــاره‌ی 
ــم  ــم، قلب ــر می‌کن ــم و فک ــرف می‌زن ــو ح ت
پــر از احتــرام بــه تــو بشــه و تــو رو ســتایش 

کنــم.«
دکتــر لوتــر بــه پیتر گفــت: »حــالا متوجه شــدید 
کــه منظــورم از دعــا کــردن از روی دعــای ربانــی 
چــی بود؟ شــما میتونیــد از روی این قســمت‌های 
دعــای ربانــی دعــا کنیــد و هرگــز دعــای تکــراری 
نداشــته باشــید. میتونیــد درباره‌ی یک قســمتش 
فکــر کنید و توجــه خودتــون رو روی اون بگذارید 
و دعاهــای شــما پــر از هیجــان و شــادی خواهــد 

» . شد
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بعد دکتر لوتر گفت: »حالا به دعا کردن از روی ده فرمان فکر کن. اولین 
نکن.” شما میتونید  از من پرستش  را غیر  فرمان میگه، “خدای دیگری 

اینطور دعا کنید: 

و  بت‌ها  آدم‌هایی هست که  از  پر  دنیا  ما می‌دونیم که  خداوند خدا، 
باور  زیادی  به خدایان  که  آدم‌هایی  پرستش می‌کنند،  رو  مجسمه‌ها 
دارند، اما فقط و فقط تو خدا هستی. گاهی چیزهایی در زندگی من 
هستند که به اونها اهمیت بیشتری از تو میدم، چیزهایی که تبدیل به 
بت من میشن. لطفا وقتی این کار رو می‌کنم، من رو ببخش. به من 

کمک کن تا هیچ خدای دیگه‌ای غیر از تو نداشته باشم.« 

استاد پیتر خیلی هیجان‌زده بود و گفت: »حالا متوجه هستم که منظور 
شما چی بود.« 

دکتر لوتر گفت: »شما میتونید به همین ترتیب سراغ هر یکی از ده فرمان 
اینطور  اعتقادنامه  اعتقادنامه‌ی رسولان دعا کنید.  از روی  اینکه  یا  برید، 
شروع میشه که، “من به خدای پدر، قادر مطلق... ایمان دارم.” وقتی به 
این موضوع فکر می‌کنید، به قدرتی که خدا داره فکر کنید، به قوتی که 
اون نشون میده. بچه‌های ما فکر می‌کنند که ما پدران زمینی اونقدر قوی 
هستیم که قدرت انجام هر کاری رو داریم. اما ما در مقایسه با خدا کاملا 
ضعیف هستیم، چون اون قادر مطلق هست، و ما اون رو نه فقط به خاطر 
کارهایی که میتونه برای ما انجام بده دوست داریم، بلکه به خاطر کسی 

که هست هم دوستش داریم.

بنابراین میتونیم دعا کنیم و دعا کنیم و هرگز از دعا کردن خسته نشیم. 
اگر توجه خودمون رو روی دعای ربانی، ده فرمان، و اعتقادنامه‌ی رسولان 
بگذاریم، هیچوقت نخواهد بود که چیزی برای دعا کردن نداشته باشیم.«

استاد پیتر نمی‌توانست از دکتر لوتر برای اینکه به او راز یک راه ساده برای 
دعا را یاد داده بود، به قدر کافی تشکر کند.
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وقتــی آقــای مک‌فارلنــد قصــه‌اش را تمــام کــرد، 
بــه بچه‌هایــش گفــت: »می‌بینیــد کــه چــرا هــر 
ــن  ــوام مطمئ ــن میخ ــتش، م ــع پرس ــب موق ش
ــان، و  ــی، ده فرم ــای ربان ــما دع ــه ش ــم ک بش
اعتقادنامــه‌ی رســولان رو یــاد می‌گیریــد؟ از 
ایــن بــه بعــد میخــوام در زمــان پرســتش از راه 
ــه  ــر ب ــر لوت ــه دکت ــد ک ــتفاده کنی ــاده‌ای اس س

ــاد داد.« آرایشــگر ی

دِلیِنــی گفــت: »بابــا، مرســی کــه ایــن قصــه رو 
بــرای مــا تعریــف کردیــد. نمی‌تونــم صبــر کنــم 
تــا راهــی کــه دکتــر لوتــر بــرای دعــا گفتــه رو 
ــار  ــک ب ــی میشــه امشــب ی ــم. حت امتحــان کن
ــیم و  ــته باش ــی داش ــتش خانوادگ ــه پرس دیگ

ــم؟« ــش کنی امتحان

ــون،  ــه باباج ــد: »بل ــم گفتن ــر ه ــای دیگ بچه‌ه
ــا!« لطف

آقــای مک‌فارلنــد از اینکــه علاقــه‌ی جدیــد 
خیلــی  می‌دیــد،  را  دعــا  بــه  بچه‌هایــش 
خوشــحال بــود. بــا لبخنــدی گفــت: »دعــا 

کنیــم.«





ده فرمان
۱. تو را خدایان‌ دیگر غیر از من‌ نباشد.

ــالا در  ــی‌ از آنچــه‌ ب ــچ‌ تمثال ــی‌ تراشــیده‌ و هی ۲. صورت
آســمان‌ اســت، و از آنچــه‌ پاییــن‌ در زمیــن‌ اســت، و از 
آنچــه‌ در آب‌ زیــر زمیــن‌ اســت‌، بــرای‌ خــود مســاز. نــزد 
آنهــا ســجده‌ مکــن، و آنهــا را عبــادت‌ منمــا، زیــرا مــن‌ 
ه، خــدای‌ تــو می‌باشــم‌، خــدای‌ غَیّــور هســتم‌،  کــه‌ یهَْــوَّ
کــه‌ انتقــام‌ گنــاه‌ پــدران‌ را از پســران‌ تــا پشــت‌ ســوم‌ و 
چهــارم‌ از آنانــی‌ کــه‌ مــرا دشــمن‌ دارنــد می‌گیــرم‌. و تــا 
هــزار پشــت‌ بــر آنانــی‌ کــه‌ مــرا دوســت‌ دارنــد و احــکام‌ 

ــد، رحمــت‌ می‌کنــم‌. ــگاه دارن مــرا ن

ــرا‌  ــر، زی ــل‌ مب ــه‌ باط ــود را ب ــدای‌ خ ه، خ ــوَّ ــام‌ یهَْ ۳. ن
خداونــد کســی‌ را کــه‌ اســم‌ او را بــه‌ باطــل‌ بـَـرَد، 

شــمرد. نخواهــد  بی‌گنــاه‌ 

۴. روز سَــبَّت‌ را یــاد کــن‌ تــا آن‌ را تقدیــس‌ نمایی‌. شــش‌ 
روز مشــغول‌ بــاش‌ و همــه‌ی کارهــای‌ خــود را بجــا آور. 
ه، خــدای‌ توســت‌. در آن‌  ــوَّ امــا روز هفتمیــن‌، سَــبَّتِ یهَْ
ــت‌ و  ــرت‌ و غلام ــو و پســرت‌ و دخت ــن‌، ت ــچ‌ کار مک هی
کنیــزت‌ و بهیمــه‌ات‌ و مهمــان‌ تــو کــه‌ درون‌ دروازه‌هــای‌ 

ــد آســمان‌ و  ــه‌ در شــش‌ روز،‌ خداون ــرا ک ــو باشــد. زی ت
زمیــن‌ و دریــا و آنچــه‌ را کــه‌ در آنهاســت‌ بســاخت ‌و در 
روز هفتــم‌ آرام‌ فرمــود. از ایــن‌ ســبب‌‌ خداونــد روز هفتــم‌ 

را مبــارک‌ خوانــده‌، آن‌ را تقدیــس‌ نمــود.

ــو  ــا روزهــای‌ ت ــرام‌ نمــا، ت ــدر و مــادر خــود را احت ۵. پ
ــو می‌بخشــد، دراز  ــه‌ ت ــت‌ ب ه خدای ــوَّ در زمینــی‌ کــه‌ یهَْ

شــود.

۶. قتل‌ مکن‌.

۷. زنا مکن‌.

۸. دزدی‌ مکن‌.

۹. بر همسایه‌ی خود شهادت‌ دروغ‌ مده‌.

۱۰. بــه‌ خانــه‌ی همســایه‌ی خــود طمــع‌ مــورز، و بــه‌ زن‌ 
ــزش‌ و گاوش‌ و الاغــش‌ و  همســایه‌ات‌ و غلامــش‌ و کنی
بــه‌ هیــچ‌ چیــزی‌ کــه‌ از آن‌ همســایه‌ی تــو باشــد، طمــع‌ 

مکن‌.



دعای ربانی
س باد. ملکوت تو بیاید. اراده‌ی تو چنانکه  پس شما به اینطور دعا کنید، “ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مُقدَّ
در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و قرض‌های ما را ببخش چنانکه ما نیز 
قرض‌داران خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوّت و جلال 

تا ابدالآباد از آن تو است، آمین.” )متی ۶: ۱۳-۹(

اعتقادنامه‌ی رسولان
من ایمان‌دارم به خدای پدر، قادر مطلق، 

خالق آسمان و زمین.

من ایمان‌دارم به عیسی مسیح، پسر یگانه‌ی او، خداوند ما عیسی مسیح.
او به‌واسطه‌ی روح‌القدس در رحم قرار گرفت، 

و از مریم باکره متولد شد.
او در حکومت پنطیوس پیلاطس رنج کشید 

و مصلوب شده، مرد و مدفون گردید 
و به عالم مردگان نزول فرمود 

و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده،
 به‌دست راست خدای پدر، قادر مطلق، نشسته است؛ 

و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان بازخواهد گشت.

من ایمان‌دارم به روح‌القدس،
و به کلیسای مقدّس جامع 

و به شراکت مقدّسین 
و به آمرزش گناهان 
و به رستاخیز بدن‌ها 
و به حیات جاودان.

آمین.



بین‌المللی است که توسّط دکتر  لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی  خدمات 
آر. سی. اسپرول در سال ۱۹۷۱ بنیان نهاده شد برای اعلان، تعلیم و دفاع از قدّوسیّت 
دارد.  امکان  که  جایی  تا  انسان‌ها  از  بیش‌تری  هرچه  تعداد  به  آن  کاملیّت  در  ‌خدا 

با انگیزه ماموریت بزرگ، لیگونیر منابع شاگردسازی‌‌ را در سراسر جهان و در قالب‌های 
چاپی و دیجیتالی به اشتراک می‌گذارد. کتاب‌ها، مقاله‌ها و مجموعه‌ ویدیو‌های تعلیمی 
معتبر به بیش از چهل زبان ترجمه یا دوبله می‌شوند. آرزوی ما این است که کلیسای 
ایمان  بدانند به چه  تا  به‌واسطه‌  کمک به مسیحیان حمایت کنیم،  را  عیسی مسیح 

دارند، چرا ایمان دارند، چگونه آن را زندگی کنند و چگونه آن را به اشتراک گذارند.

وب‌سایت خدمات لیگونیر:
https://fa.ligonier.org

ما از شما دعوت می‌کنیم که در رسانه‌های اجتماعی زیر به ما بپیوندید:
facebook.com/LigonierFA
twitter.com/LigonierFA

t.me/Ligonier_Farsi



درباره‌ی‌ نویسنده

دکتر آر. سی. اسپرول بنیان‌گذار خدمات لیگونیر، کشیش ارشد و پایه‌گذار کلیسای 
سنت‌ اندرو در سنفورد واقع در فلوریدا، اولین رئیس ریفورمیشن بایبل کالج، و ویراستار 
ارشد مجله تیبل‌تاک است. برنامه رادیویی وی با عنوان تجدید بنای ذهن هنوز به 
آنلاین  به صورت  رادیویی سراسر جهان و همچنین  ایستگاه  روزانه در صدها  صورت 
خدا،  قدوسیت  جمله:  از  است،  کتاب  یکصد  از  بیش  نویسنده  او  می‌شود.  پخش 
برگزیده‌ی خدا، و همه الهی‌دان هستند. او در سراسر جهان مشهور به دفاع از عدم 
تحریف کتاب‌مقدّس و ترویج این آموزه است که مؤمنان به خداوند باید اعتقاد راسخ 

به کلام خدا داشته باشند.









ناگهان پیتر ایده‌ای به ذهنش رسید. او می‌تونست 
از قهرمان خودش، مارتین لوتر، بخواهد که به او یاد 

بده که چطور دعا کنه! به هر حال، اصلاح‌گرای بزرگ 
آنجا بود، روی صندلی آرایشگر خودش نشسته بود و 
صبورانه منتظر بود تا پیتر موهاش را کوتاه کند و او 
را اصلاح کنه. . . . »دکتر لوتر، فکر می‌کنی می‌تونی 

به من کمک کنی که بهتر دعا کنم؟«




